
  

 

T
he

 C
on

ce
pt

ua
l M

ap
 o

f 
Sc

ie
nt

is
m

 a
nd

 O
th

er
 R

el
at

ed
 C

on
ce

pt
s 

١٢٧  
 

The Conceptual Map of Scientism  
and Other Related Concepts 

*Roozbeh Zare   
Abstract 
Introduction: Modern science has a unique and undeniable role in 

the formation of a new western civilization. The success of this 
modern type of human inquiry in solving epistemological problems 
within the scope of its subject matter and its practical achievements in 
improving many aspects of human life gradually led to the formation 
of a doctrine that seeks to extend the boundaries of science and the 
scientific method to other fields of human knowledge or other aspects 
of human life. This doctrine is called "scientism". 

Method: The purpose of this article is to introduce a clear picture 
or conceptual schema of the doctrine of scientism, distinguish its 
different types clearly and ultimately propose an integrated or 
comprehensive version of that doctrine. It is claimed that this task 
only could be done completely by showing the relation of scientism 
with other related concepts. These concepts together make a family 
resemblance through which the claim of scientism could be 
understood rightly. So some other doctrine like Naturalism, 
Physicalism, Materialism, Reductionism, and Mechanism is also 
described briefly and finally focused on the synthesis of epistemic 
scientism and methodological naturalism. 

Finding: According to the close correlation between scientism and 
the modern notion of science, this paper begins with the history of the 
generation and development of the idea of scientism and traces it back 
to the 17th century when modern science was generated. Then 
different types of scientism are formulated and the discussion of the 
types of scientism was ended up with a comprehensive definition. 
Epistemic scientism is declared as the comprehensive notion of 
scientism which claims that any true knowledge or genuine 
explanation should be gained through the method of science. 
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In the next step, the main concepts related to this doctrine are listed 
and the similarities between them are stated, finally, naturalism 
proposes as the most important and modified version of the idea lies 
behind all these related concepts. So naturalism is analyzed carefully 
and the two branches of naturalism (i.e. Methodological Naturalism 
and Ontological or Metaphysical Naturalism) are distinguished and 
discussed. It is claimed that the hardcore scientific method is restricted 
by methodological naturalism that states the neutrality of scientific 
explanation according to supernatural entities. Methodological 
Naturalism takes the role of the regulatory principle for the scientific 
method. 

Conclusion: it is summed up that scientism leads to impermissible 
expansion of science and cannot also make a suitable justification for 
science itself. Naturalism also ends up with an incomplete explanation 
for natural phenomena. The synthesis of scientism and naturalism also 
implies atheism and cannot be compatible with the theistic worldview. 
Also, we should not equate modern science and empirical knowledge 
or sense data. Modern science is a modified system that is based on 
some philosophical premises like naturalism. These premises are 
given a priory and as a dogma that also challenges the position of 
empirical knowledge. 

Keywords: Naturalism, Physicalism, Materialism, Reductionism, 
Mechanism. 
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و برخي مفاهيم  گرايينقشه مفهومي علم
  مرتبط با آن

 روزبه زارع*

  چكيده
گيري تمدن جديد دارد. موفقيت اين حوزه فرد و غير قابل انكاري در شكله علم جديد نقش منحصر ب

معرفتي بشر در حل مسائل معرفتي دامنه موضوعات خود و دستاوردهاي عملي آن در بهبود وضع 

اي گرديد كه به دنبال تعميم مرزهاي علم به ساير گيري آموزهمنجر به شكل ،تدريجبه، زندگي بشر

گويند. هدف اين مقاله مي» گراييعلم«هاي معرفت يا زيست انساني است. اصطلاحاً به اين آموزه حوزه

انواع مختلف آن و نسبت آن با ساير مفاهيم مرتبط ، گراييدادن تصويري روشن از مدعاي علمدستبه

در ابتدا تاريخچه تكوين اين ايده مرور شده و پس از آن انواع مختلف آن بيان  باشد. بدين منظورمي

مفاهيم ، گرايي با تعيين وجه جامع آن پايان يافته است. در گام بعديبحث از انواع علم .ده استگردي

گرايي بيان علماصلي مرتبط با اين آموزه فهرست شده و وجه مشترك ميان سه مفهوم اصلي مرتبط با 

  گرايي به پايان رسيده است.گرايي و طبيعيسنجي دو آموزه علممقاله با نسبت در پايانشده است و 

  گرايي.مكانيكي، گراييتقليل، گراييمادي، گراييفيزيكي، گراييطبيعي واژگان كليدي:

                                                

  roozbeh.zare@gmail.com   شناسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.    استاديار گروه غرب *

 ٢٢/٠٦/١٤٠٠: دييتأ خيتار               ٢٧/٠٢/١٤٠٠: افتيدر خيتار
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  مقدمه 
ار سخن گفته بسيگيري تمدن نوين غربي و فناوري در شكل *درباره نقش محوري علم

توانايي داد بتواند طبيعت را در اختيار بگيرد و از مواهب  به بشر . علم جديداست شده

موفقيت علم جديد در تبيين و  آن براي ساخت تمدن جديد استفاده كند. علاوه بر اين

نقشي برجسته را به ، هاي طبيعي و به تبع آن كنترل و تسخير طبيعتبيني پديدهپيش

تا جايي پيش  منزلت معرفتي علمشدن برجسته ه معرفتي بشر اعطا نمود.علم در منظوم

هاي علمي به رفت كه روش علمي به عنوان تنها روش معتبر كسب معرفت و يافته

عنوان يگانه معيار عيني براي قضاوت در مورد مدعيات معرفتي قلمداد شد. اجمالاً به 

  گوييم.مي» گراييعلم« ميهاي علاين تلقي از جايگاه معرفتي روش و يافته

همه فضاي معرفت  صورت مستقيم يك آموزه بنيادين معرفتي است و به گراييعلم

عينيت حيات انساني را نيز تحت تأثير قرار خواهد ، كند و به تبع آنانساني را متأثر مي

خود را در همه  ، پيامدهايگفته را دارا باشدنقش محوري پيش، داد. اگر اين آموزه

راه نباشد  شايد بي كند. با اين توضيحاتات متنوع زيست انسان جديد نمايان ميساح

  حساب آوريم. گرايي را عقلانيت تمدن جديد بهعلم

با مفاهيم  طبيعي است اصطلاحي با اين شمول معنايي و گستردگي نفوذ معرفتي

هدف از ها و تفسيرهاي متنوعي قرار بگيرد. متعددي مرتبط باشد و در معرض تعريف

دادن معنايي جامع دستهاي مختلف از اين اصطلاح و بهكردن روايتروشن، اين مقاله

، ترين مفاهيم مرتبط با آنگرايي با تعدادي از مهمارتباط علم همچنين ؛براي آنهاست

                                                

) است. براي اشاره به Scienceدر همه جاي اين مقاله، منظور از علم [جديد]، علم تجربي جديد ( *

علمي نظير فلسفه هم بشود، از اصطلاحات دانش يا معرفت  هاي غيرتر كه شامل معرفتمعاني عام

)Knowledgeن علوم ابا اين مفردات، از عالمِ براي اشاره به متخصص كنم. براي هماهنگي) استفاده مي

تر و هاي جديد يا نوين براي اشاره به واژه متعارفهمچنين واژه ؛شود) استفاده ميScientistتجربي (

روند و منظور از آنها وضعيتي است كه پس از عصر نوزايش كار مي ) بهModernكمتر فارسيِ مدرن (

)Renaissanceجوامع غربي و به تبع آن، كمابيش، در كل جهان پديد آمد. ) ابتدا در 
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و برخي » گراييعلم«از اصطلاح  *اي مفهومينقشه، شود. با اين بررسيتشريح مي

، تواند نقش مهمي در ايضاح اين آموزهشود كه ميرسيم ميمفاهيم مرتبط با آن ت

  گيري در قبال آنها داشته باشد.هاي مرتبط با آن و موضعنزاع

و  دست نيافت ،نگارنده در آثار فارسي به منبعي كه با اين هدف نگاشته شده باشد

 Stenmark(نظير اند در منشورات انگليسي هم معدود منابعي كه به اين مسئله پرداخته

هاي گرايي با ساير آموزهبه ارتباط علم ))2018( Peels) و 2017 ,2004 ,2003(

  .انداي نكردههيچ اشاره، تقريباً ، شده در اين مقالهطرح

شوم و سعي گرايي متمركز ميدر بخش بعدي مقاله بر آموزه علم بدين منظور

جامع اين انواع مختلف را  ها و انواع آن و وجهروايت، كنم منظور از اين اصطلاحمي

گرايي ترين مفاهيم مرتبط با علمبه تبيين برخي از مهم مشخص كنم. پس از آن

نهايت بحث از درگرايي روشن خواهم كرد. پردازم و نحوه ارتباط آنها را با انواع علممي

  بندي خواهم نمود.گرايي و مفاهيم مرتبط با آن را جمععلم

  گراييعلم الف)
گرايي به گيرم. گاهي به علمنظر مي ي را در اينجا به عنوان يك ادعا يا آموزه درگرايعلم

 ,Haack, 2011/ ، ر.ك:براي نمونه( شودنگرش يا موضع هم توجه مي، عنوان گرايش

pp.17-18/ Rescher, 1999, p.1/ Ross, Ladyman, & Spurrett, 2007, 
pp.57-59(. يي به عنوان يك ادعا در ادبيات علمي و گرادليل آن اين است كه اولاً علم

نظر  توان به عنوان شاهد آن درشماري را ميهاي بيفلسفي شايع است و نقل قول

(مثلاً  توان در قالب يك ادعا طرح نمودنگرش يا موضعي را مي، ثانياً هر گرايش ؛گرفت

اهايي همه آنها متضمن ادع درست است)؛ بنابراين، طور كه داشتن اين گرايش اين

  هستند.

                                                

اقتباس شده است و براي ) 2018( Peels) از مقاله Conceptual Mapاصطلاح نقشه مفهومي ( *

گرايي با ساير ، انواع آن، ارتباط انواع مختلف با يكديگر و ارتباط علم»گراييعلم«اشاره به جايگاه 

 رود.مي مفاهيم نزديك به آن به كار
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 گرايي اين توضيحات آمده استبراي علم بلكول فلسفه غربنامه در واژه

)Bunnin & Yu, 2004, p. 624(:   

شناسي علمي تنها روش اين ديدگاه كه معرفت منحصر به علم است و روشمطابق 

هاي آوردن معرفت است، همه چيز را بايد با استفاده از نظريهدستمناسب براي به

، دين، تاريخ، هنر، از جمله فلسفه هاي تحقيقزمينه فهميد و تبيين كرد. ساير علمي

شوند يا از فهرست منابع معرفت حذف يا در علم هضم مي، اخلاق و علوم اجتماعي

شناسي متمايزي روش، هاكند كه هر يك از اين زمينهگرايي انكار ميخواهند شد. علم

مبني بر وجود معرفت  يادعاهاي، ييگراهاي علمدارد و در بسياري نسخه

شود. فيلسوفاني كه معتقدند يك حوزه مستقل اخلاقي يا ديني انكار ميختي، شنازيبايي

گرايي را علم، از معرفت انساني وجود دارد كه روش علمي در آن غيرقابل استفاده است

 به نقص و اشكالكنند و غالباً اين اصطلاح را با بار معنايي منفي و به عنوان يك رد مي

  برند.كار مي

  گرايي داراي دو كاربرد است:شايد بتوان گفت علم

بودن در اينجا هم شامل استفاده نامناسب از علم يا ادعاهاي علمي. نامناسب - ١

كه موضوع فراتر از  مانند جايي( شودمي ،هايي كه علم در آنها كاربردي نداردزمينه

هايي كه شواهد تجربي كافي براي توجيه يك ينهكاو علمي است) و هم زموگستره كند

متضمّن تلقي ادعاهاي دانشمندان به  گرايي در اين كاربردنتيجه علمي وجود ندارد. علم

اي كه علمي انتقادي نسبت به پذيرش هر نتيجه اي جدا بافته يا اشتياقي غيرعنوان تافته

كه  حكايت در جاييهمچنين است  ؛)Ryder, 2005( خواهد بود ،شودخوانده مي

اي ديگر به كار گرفته در رشته به نحوي نامناسب هاي يك رشته علمينظريات يا روش

تماماً داراي ، گراييعلم، روشن است كه در اين كاربرد .)Peterson, 2003( شوند.مي

  .وري جستبار منفي است و بايد از آن د

ي كه در علوم طبيعي يشياهاي علوم طبيعي يا مقولات و اباور به اينكه روش - ٢

كاو فلسفي يا ساير ودادن به هر كندتنها عنصر مناسب براي شكل، شوندشناخته مي
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تنها علم است كه جهان را  .)Blackburn, 2005, pp.331-332( نداهاي معرفتيشاخه

 ,Putnam( كندگونه كه واقعاً هست و صرف نظر از منظرهاي مختلف توصيف مي آن

تنها منبع معتبر براي شناخت ، گرايي به معناي اين است كه علمجا علمدر اين .)1992

سره مذموم تلقي يك، گراييعلم، در اين كاربرد .)Rosenberg A., 2011( است

را  مفاد آن ،گرايي را صحيح دانستهاين معنا از علم، ناشود و شماري از متفكرنمي

همين معنا را هم درست و قابل ، نظرانهرچند جمعي ديگر از صاحب ؛كنندتوصيه مي

  دانند.پذيرش نمي

 در گذشتهتوجه به اين نكته هم خالي از لطف نيست كه ، ناظر به بند پيشين

 از اين جهت .اي انتقادي داشتكاملاً داراي بار منفي بود و سبقه گرايياصطلاح علم

اين  هاي اخيرالاما در س ؛رسيدتر به نظر ميبراي آن مناسب» زدگيعلم«شايد معادل 

صورت ايجابي به ديدگاه  را به اصطلاح بار منفي خود را از دست داده و افرادي آن

 ,Ross)/نمونه  رايب( كننددهند و از آن دفاع ميخود يا همفكرانشان نسبت مي

Ladyman, & Spurrett, 2007, pp.1-66/ Rosenberg A., 2011, p.6(از اين  ؛

براي كاربردهاي امروزين اين اصطلاح » گراييعلم«تر رو شايد همان معادل شايع

براي مواردي  معمولاً  حال بايد توجه داشت كه اين اصطلاح تر باشد. البته به هرمناسب

شود كه نگاهي افراطي يا حداكثري به علم تجربي و جايگاه آن وجود به كار برده مي

پسنديده و موجه است يا ، دارد و درواقع بحث بر سر اين است كه اين تلقي حداكثري

گرايي را بيشتر به عنوان يك اصطلاح توصيفي و انتقادي بهتر است علم خير. به هر حال

  نظر بگيريم تا يك انگ يا برچسب منفي. در

، همچنين بايد به اين نكته هم توجه داشت كه اغلب فيلسوفان و عالمان معاصر

  .)Peels, 2018, p.30( كنندميگرايي طرفداري هاي علماز يكي از صورت كمابيش
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  *گراييپيشينه و تاريخچه علم .١
تبديل را » گراييعلم«) F.A. Hayek( هايكتقريباً اصطلاحي جديد است.  گراييعلم

تقليدي «كرد: تعريف مي گونه گرايي را ايند. او علمكربه اصطلاحي شايع و عمومي 

، گرايي به معناي عام آنعلم .)Hayek, 1942( »اراده از روش و زبان علموار و بيبرده

نظر به آن ، اما در بيان تاريخچه اين اصطلاح ؛قاعدتاً قدمتي به درازاي خود علم دارد

 از همين رو اند؛ت گرفتهئهاي امروزين اين آموزه از آن نشسيري است كه صورت

  :طبيعي است روايتمان را از آغاز پيدايش علوم جديد شروع كنيم

  ب علميانقلا. ١- ١
بازه  ؛توان تا اوايل قرن هفدهم ميلادي به عقب برگرداندگرايي را ميهاي علمريشه

ر دانشمندان با معارفي بيشت شود. تا آن زمانزماني كه با عنوان انقلاب علمي شناخته مي

يهودي و حكمت باستاني - مشغول بودند كه تلفيقي از محتواي كتب مقدس مسيحي

اقتدار اين معارف ، هاي جديد در اواخر دوره رنسانسآموزشاما سيلاب  ؛يونان بود

 فرانسيس بيكن. شدرخنه  دچار التأسيس دانشسنتي را به چالش كشيد و مباني قديم

قراولان جريان عمومي پيش ايتاليايي گاليلئو گاليلهفرانسوي و  رنه دكارت، انگليسي

كشف  بر اساس اين مبنا كرد.بودند كه مبناي جديدي براي كسب دانش را ادعا مي

جاي آنكه مبتني بر  آمد بهميبه دست از موشكافي دقيق طبيعت ، حقيقت جهان خارج

  تحليل متون باستاني باشد.

هاي كاملاً اثرگذاري براي جاانداختن روش جديد خود از لفاظي بيكنو  دكارت

، كندكار ميكردند. آنها مدعي بودند با فهم اينكه جهان فيزيكي چگونه استفاده مي

شويم. با  )Masters and Possessors of Nature( »ارباب و مالك طبيعت«توانيم مي

، هاي كشاورزي جديد بر گرسنگي غلبه كنندها قادر خواهند بود با يافتهانسان، اين شيوه

وسيله  ها را با تحقيقات پزشكي نوين فيصله دهند و كيفيت كلي زندگي را بهبيماري

                                                

به . Wikipedia, 20199/ Burnett, 201 اند:مطالب اين بخش عمدتاً از اين منابع اقتباس شده *

 منابع تكميلي در خلال بحث ارجاع داده شده است.
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 هاي غيرتواند نوع بشر را از رنجلوژي و صنعت بالا ببرند. نهايتاً علم ميپيشرفت تكنو

جاي  ضروري رها كند و دستيابي به اين هدف را در همين زندگي تضمين نمايد به

  را به حيات پس از مرگ حواله دهد. آنكه آن

گرايي سر هيولاي علم، هاي بزرگي را حاصل كردموفقيت كه اين روش از آنجايي

اعتباركردن ساير قواي كاربردن دليل و منطق را با بياعتبار به دكارتو  بيكنآورد.  بر

ادبيات و  بيكنبندي حافظه و تخيّل. طبقه، ادراكي بشر بالا بردند؛ قوايي مانند خلاقيت

كل جهان را بسان يك  دكارتداد و اينكه تاريخ را در وضعيتي درجه دو جاي مي

هاي خودافشايي جاي كمي براي هنر و ساير صورت ،كردماشين بزرگ تصوير مي

تر را براي فعاليت اي بسيار باريكبازه اما از سوي ديگر ،گذاشتانسان باقي مي

  داد.ارزشمند انساني پيشنهاد مي

كردند فرض مي دكارتو  گاليله بيني جديد و به طور شاخصمعماران جهان

تر و واقعي، ه گرفت و شمارش نمودانداز، توان آنها را وزن كردكه مي چيزهايي

، توانيم چيزي را بشماريمپذير نيستند. اگر نميتر از چيزهايي هستند كه كميتبااهميت

پشتوانه  اين ادعا .)Orr, 1993( نظر نگيريم را به حساب نياوريم و در بهتر است آن

وص علم خصهاي است كه با عنوان كاربرد رياضيات در شناخت طبيعت و بهمان رويه

هاي به حساب آمده و يكي از فصل مميز گاليلهشود و از ابتكارات فيزيك خوانده مي

  باشد.فيزيك ارسطويي و فيزيك جديد مي

  روشنگري. ٢- ١
ورزي به قدرت علوم طبيعي را عشق، بسياري از انديشمندان روشنگري يك قرن بعد

بلكه به ، بردي انسان را بالا ميكيفيت زندگ تنها علمادامه دادند. آنها ادعا داشتند نه

از اصحاب  )Denis Diderot( دنيس ديدروتكند. ارتقاي اخلاقي او نيز كمك مي

تنظيم و ، آوريصورت جمع درصدد بود همه دانش بشري را به اين، المعارفةداير

هم درستكارتر خواهند شد و هم ، اگر بهتر تعليم ببينند، فرزندان ما«صيانت كند: 

بسياري از فيلسوفان فرانسوي حتي مدعي شدند  .)Sorell, 1991, p.35( »رتخوشحال
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كليساهاي بسياري به ، تواند جايگزين دين شود. در طول انقلاب فرانسهعلم مي

ديني را براي ستايش علم ارائه تبديل شدند و خدمات نيمه» معبدهاي استدلال«

  .)Ozouf, 1988( كردندمي

 گراييتحصل. ٣- ١

گرايي بود؛ نظامي كه بندي علمشاهد قدرتمندترين و پايدارترين صورت همسده نوزد

Auguste Comte) (–1798( اگوست كنتگرايي ناميده شد. مؤسس آن تحصل

 كنتبنا نهاد.  هيومگرايي گرايي و شكبود كه فلسفه تحصلي را بر اساس تجربه )1857

هيچ چيز متعالي يا  ؛آيندميبه دست تنها از طريق حواس  هاي معتبرمدعي بود داده

. وظيفه دانشمندان دو چيز است: )Zammito, 2004( متافيزيكي داراي اعتبار نيستند

، شودها كه شامل رفتار انسان هم مياينكه نشان دهند چگونه همه پديده نخست

دوم اينكه اين قوانين طبيعي را به كمترين تعداد  ند؛موضوع قوانين طبيعي تغييرناپذير

  ن فروبكاهند و نهايتاً آنها را در حيطه قوانين فيزيك وحدت ببخشند.ممك

همچنين تصوير روشني از مسير تاريخ انديشه در نظر داشت كه آن را قانون  كنت

اي از دانش [در مسير رشد و بالندگي] از سه منزل ناميد: هر شاخهگانه ميمراحل سه

ه متافيزيكي يا انتزاعي و نهايتاً مرحله مرحل، كند: مرحله الهياتي يا اساطيريعبور مي

، شوددين محو مي علمي يا تحصلي. او بر اين باور بود كه در مسير پيشرفت فهم بشر

دهد و همه دانش بشري گرايانه تغيير صورت ميفلسفه و علوم انساني به مباني طبيعت

رافه يا خ اي خارج از اين قلمرونهايت محصول علم تجربي خواهد شد. هر ايدهدر

 توهمي خالص خواهد بود.

فيلسوف اجتماعي ، اگوست كنت، گراييترين طرفدار تاريخي علمشدهشايد شناخته

فرانسوي باشد. او تلاش كرد ديني بر پايه علم بنا كند: دين انسانيت. تلاش جالب و 

جانبه ديگر براي اينكه علم جاي بسياري از عملكردهاي دين را بگيرد و درنتيجه همه

ويلهلم ، وسيله شيميدان آلماني و برنده جايزه نوبل به، خودش به دين تبديل شود

انجام شد. او علم را جانشين دين  )Wilhelm Ostwald) (1853–1932( اوستوالد
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  .)Stenmark, 2004( دانستمي

از ، آغـاز گرديـد بـيكنگرايـي علمـي كـه در قـرن هفـدهم بـا مـوج تجربـه

و  لاكالمعـارف ماننـد ةن قرن هجـدهم فرانـسه و اصـحاب دايـرروشنفكرا طريـق

به قـرن بيـستم كـشيده شـد و بـه  آگوست كنتنوزدهمي مانند  گرايـان قـرنتجربـه

  .بـه اوج خـود رسـيد ١٩٢٠ه ويـن در دهـ حلقـه اصحاب دسـت

با حتي گروهي كه  ؛گرايي جاذبه خود را در قرن بيستم نيز از دست ندادتحصل

گرايي را با استفاده از منطق نمادين و مباني تحصل ،شوندعنوان حلقه وين شناخته مي

گرايي تحصل، درستيبه، جاني مضاعف بخشيدند. آنها رويكرد خود را نظريه معنا

 هاي تحليليتنها دو نوع گزاره معنادار وجود دارد: گزاره منطقي ناميدند. در اين نظام

هاي تجربي كه موضوع بررسي و گزاره - شودات هم ميكه شامل منطق و رياضي_

 معناستمفهومي تهي و بي چيزي خارج از اين چارچوب گيرند. هرتجربي قرار مي

)Zammito, 2004, p.8( .علـم را بـر  هرهبري فلسف ١٩٥٠ هايـن مكتـب تـا دهــ

اسـت؛ ماننـد  عهـده داشـت كـه تـأثير آن تـا بـه امـروز بـر فلـسفه مانـدگار شـده

 و توجـه بـسيار بـه تحليـل تفكـر علمـي و لـزوم پـژوهش دربـاره منطـق صـوري

  .نظريه احتمالات

  گراييوضع امروزين علم .٤- ١
گرايي قرن نوزدهم كند كه اخيراً ايمان تحصلاستدلال مي، مورخ انديشه، جكسون ليرز

مهم درباره حيات انسان را كشف  همه واقعيات، آورده و اين ادعا كه علم بر دوباره سر

گيري دقيق و اندازه دوباره زنده شده است. در اين ديدگاه، كرده يا خواهد كرد

 مبناي حل و فصل مناقشات اخلاقي و متافيزيكي خواهند بود، محاسبات موشكافانه

)Lears, 2013(.  

، م طبيعيتعداد رو به افزايشي از دانشمندان برجسته در حوزه علو ١٩٧٠حدوداً از 

 كريكتوان به كنند. از اين ميان ميگرايي پشتيباني ميهاي متنوع علماز صورت

)Francis Crick) (1916( ،اتكينز )Peter Atkins( ،هاكينگ )Stephen Hawking (
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و  )Carl Sagan( سگن، )Richard Dawkins) (1941( داوكينز، )1942-2018(

 Daniel( دنتهمچنين فيلسوفاني نظير و  )Edward O. Wilson( )1929( ويلسون

D.Dennett( ،روزنبرگ )Alexander Rosenberg ( روسو )Michael Ruse( 

اثر بزرگي كه جانبداري ، گرايي از دوره رنسانس آغاز شده بوداشاره كرد. اگرچه علم

بلكه ، تنها علماي جديد است. آنها نهپديده، اين افراد بر فرهنگ عمومي غرب گذاشته

  .)Stenmark, 2004( گرايي را هم وارد زندگي عامه مردم كردندمعل

  *گراييانواع علم .٢
گيرند و انواع را اصل مي - فيزيكمثلاً -  علوم طبيعي يا يكي از آنها گراييهمه انواع علم

اي ميان اين اصل و چيز شود كه چه رابطهگرايي ناظر به اين طرح ميمختلف علم

هاي دانشگاهي يا ساير رشتهمثلاً -  بسته به اينكه آن چيز ديگر .شدديگري بايد برقرار با

انواع مختلفي ، چه چيزي است - هاي مختلف واقعيتهاي معرفت انساني يا حوزهحوزه

  آيد.ميبه دست گرايي از علم

هاي فراتر از علم ساير حوزه«كنند كه صورت تعريف مي گرايي را گاهي به اينعلم

» توان و بايد به شيوه علمي مطالعه نمودرا مي - )Humanities( نيمانند علوم انسا–

)Anonymous, 1997(را به مجامع  آن، نظر بگيريم گونه در گرايي را اين. اگر علم

ايم و بحث بر سر اين خواهد بود كه آيا علوم محدود كرده )Academy( علمي

-زبان، فلسفه، تاريخ، شناسيدممر، شناسيجامعه، شناسيمانند روان–اجتماعي يا انساني 

 - شناسيفيزيك و زيستمثلاً - درست مانند علوم طبيعي  - شناسي و مطالعات اديان

  ؟ند يا نهامطالعاتي اصالتاً مستقل و معقول

اين مفهوم در مباحثاتي فراتر از مجامع علمي هم كاربرد دارد و در بحث ارتباط 

شود. در آكادميك هم استفاده مي هاي غيرها و كاوشفعاليت، علوم طبيعي و دستاوردها

شود يا اينكه اينجا بحث بر سر اين است كه آيا معرفت اصيلي بيرون از علم يافت مي

تنها شيوه به منظور تأمين راهي مناسب و معقول براي رسيدن به باورهاي صحيح ، علم

                                                

 .)2018( Stenmark و) Peels  )2018 در تنظيم اين بخش، از اين دو منبع استفاده شده است: *
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  د بود.مربوط به حدود معرفت و عقلانيت خواه، گرايي در اين كاربرداست. علم

در اين مقاله از آن با تعبير ( ترهم در كاربرد آكادميك و هم در كاربرد عمومي

گرايي داراي اقسام فرعي متنوعي است كه در اين علم، شود)گرايي جهاني ياد ميعلم

يك از اقسامي كه در اين قسمت برشمرده  صدد طرح آنها هستم. براي هر بخش در

گرا ارائه نمود كه ني از مدعيات فيلسوفان يا عالمان علمهاي عيتوان نمونهمي، شودمي

از ذكر آنها  نشدن مسير اصلي بحثحجم مقاله و گمشدن براي اجتناب از طولاني

  صرف نظر شده است.

تاريخ ، هاي دانشي نظير علوم انسانيناظر به تقليل رشته گرايي در مجامع علميعلم

د و تقليل يابتواند بيشتر ادامه مي تقليل دفراينو فلسفه به علوم طبيعي است. اين 

بر بگيرد. اگر  تر و نهايتاً فيزيك بنيادين را درهاي علوم طبيعي به سطوح پايينرشته

، هاي مختلف به علوم طبيعي يا فيزيك بنيادي به موفقيت نرسدتلاش براي تقليل رشته

 هاي قابل تحقيق حذف نمود.بايد آن رشته را از فهرست رشته

گرا گرايي حذفشناختي و علمگرايي روشگرايي آكادميك به علمعلم نابراينب

شود همان روش علوم طبيعي در تلاش مي شناختيگرايي روششود. در علمتقسيم مي

كار گرفته شود.  هاي غير علمي مانند فلسفه و علوم انساني بهبررسي مسائل ساير رشته

هاي غير اگر تلاش براي تقليل رشته، تر استكه ادعايي قوي گراگرايي حذفدر علم

ها را كلاً كنار هاي مربوط به اين رشتهبايد كاوش، علمي به علوم طبيعي موفق نباشد

توانيم مي شناختيگرايي روشن است كه مطابق علمآگذاشت. تفاوت اين دو نوع در 

را از راه اعمال روش اما بايد پاسخ به آنها  ،هاي اصيل فلسفي داشته باشيمپرسشمثلاً 

هاي فلسفي اصيل پرسش، گراگرايي حذفآوريم؛ اما مبتني بر علمبه دست علمي 

شوند و اگر نتوان چنين كاري را با همه يا هاي علمي تقليل داده مينيستند و به پرسش

آن مسائل بايد از فهرست مسائل شايسته ، بخشي از مسائل يك رشته دانشي انجام داد

يك از مسائل يك رشته به مسائل  گذاشته شوند؛ اگر تلاش براي تقليل هيچ بررسي كنار

هاي شايسته تحقيق كنار گذاشته آن رشته كلاً بايد از شمار رشته، علمي موفق نباشد
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متافيزيك چنين وضعيتي ، گرايان افراطيگرايان منطقي و تجربهاز نظر تحصلمثلاً  ؛شود

شود از فلسفه علمي يا مي شناختيگرايي روشعلم بنا بر خواهد داشت. به عبارت ديگر

توان سراغي از گرا نميگرايي حذفاما مبتني بر علم ؛علوم انساني علمي صحبت كرد

آنها گرفت و ما صرفاً با علوم طبيعي مواجه خواهيم بود كه برخي از مسائل آنها شامل 

  دند.شتر در فلسفه يا علوم انساني بررسي ميمسائلي است كه پيش

شود. گرايي آكادميك به موضعي و جامع تقسيم ميعلم، در تقسيمي ديگر

هاي دانشگاهي تجويز گرايانه را براي برخي رشتهادعاي علم، گرايي موضعيعلم

هاي دانشگاهي دارد. اين ادعايي درباره همه رشته، حال آنكه نسخه جامع آن ؛كندمي

كار برد. به هر روي بايد در ه يي جهاني نيز بگراتوان ناظر به اقسام علمتفكيك را مي

گرايانه توجه بودن ادعاي علمبودن و تشكيكيگرايي به مدرجتصوير نقشه مفهومي علم

  نمود.

و دين به علوم  اخلاق، آكادميك نظير هنر تقليل قلمروهاي غير( گرايي جهانيعلم

گرايي علم( گرفت نظر در ختيشناتوان به عنوان يك ادعاي معرفتطبيعي) را مي

هاي علوم يا هر تبيين درستي) تنها از طريق روش( شناختي): هر معرفت اصيليمعرفت

توانيم چيزي درباره حقيقتي كه توسط نمي به عبارت ديگر ؛طبيعي قابل حصول است

يا ، بدانيم. اين ناتواني در كسب معرفت، هاي تحقيق علوم طبيعي قابل فهم نيستروش

توانيم يا نمي، شود يا توجيه؛ يعني خارج از روش علميمربوط ميبه مسئله صدق 

  توانيم توجيه معقولي براي آنها تأمين كنيم.صدق آنها را بفهميم يا نمي

بلكه درباره اين است  ،ادعايي درباره معرفت ما نيست گرايي جهانينوع ديگر علم

گرايي علم( ندكه چه چيزهايي واقعاً وجود دارند و چه چيزهايي وجود ندار

وسيله علم ه ب، علي الاصول، شود كه تنها اموري كهشناختي). در اينجا ادعا ميهستي

شناختي گرايي هستيعلم ند وجود دارند. يكي از اقسام شايع اين ادعااشدنيكشف

ي كه در علوم طبيعي يداند مگر مجموعه اجزادرباره انسان است و او را چيزي نمي

حوزه امور ذهني كاملاً به امور مغزي و عصبي مثلاً  ؛شودها بحث ميمربوطه درباره آن
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تا سطح فيزيك و ذرات بنيادين ادامه پيدا  تقليل فرايندشود و احياناً اين ده ميداتقليل 

  كند.مي

شناختي است. در اينجا گرايي اخلاقي يا ارزشعلم، گرايي جهانيسومين نوع علم

توانند ما را به يك شوند و ميا را به خير رهنمون ميادعا اين است كه علوم طبيعي م

بايد اخلاق مبتني بر فهم  از همين رو ؛زندگي به لحاظ اخلاقي خوب هدايت كنند

عمومي يا شهودهاي اخلاقي متعارف با اخلاق علمي جايگزين شود. گاهي نيز ادعاي 

 ،د كه اخلاقيا نشان خواهد دااست شود كه علم نشان داده تري طرح ميراديكال

ند و شهودهاي اتنها يك قرارداد اجتماعي، توهمي بيش نيست و خوب و بدهاي اخلاقي

گر باشند و نمايانهاي فرگشتي ناشي از تطبيق با محيط مياخلاقي ما حاصل مشخصه

  هيچ ارزش عيني ديگري نيستند.

سنتي كند دين گرايي وجودي است كه ادعا ميعلم، گرايي جهانيآخرين نوع علم

ها را بايد با علم جايگزين هاي وجودي انسانيا هر راه غير علمي براي پاسخ به پرسش

شود شود. گاهي هم ادعا ميهاي علمي حاصل مينمود. رستگاري تنها در پرتوي روش

، هدف يا حقيقت غايي براي حيات انساني وجود دارد، هايي نظير اينكه معناكه ايده

  اجمال نمايش داده شده است:گرايي بهانواع علم ردر نمودار زي ند.اتوهم
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  گراييمعناي جامع براي علم. ٣
معنايي است كه بتواند وجه مشترك همه  منظور از معناي جامع مورد نظر در اين مقاله

جامع ، متناسب با موضوع مقاله به عبارت ديگر ؛گرايي را در خود داشته باشدانواع علم

چيز مشتركي بين اقسام متنوع  دريابيميم آنر اينجا به دنبال مفهومي مد نظر است. د

حساب آوريم و  گرايي بههمه اين اقسام را علم، گرايي وجود دارد كه بر اساس آنعلم

معناي جامع ، بدين منظور نيم.كگرايي عام) را تعريف علم( مقسم، از اين طريق

مرزهاي علوم طبيعي ، ر اساس آنديدگاهي كه ب«كنيم: طور تعريف مي گرايي را اينعلم

در معمولاً هاي آكادميك يا قلمروهاي زندگي بشوند كه ند تا شامل رشتهياببايد توسعه 

  *.»آيندحساب نمي محدوده علم به

توان شناختي را ميگرايي معرفتعلم، گرايياز ميان اقسام علم از سوي ديگر

پذيرش بسياري از ، عنا كه پذيرش آنبه اين م ؛آورد شمار گرايي بهمولدترين قسم علم

اخلاق يا نيازهاي وجودي انسان را ، ديگراقسام را به دنبال دارد. اگر قلمرو هستي

گرايي پذيرش علم، معرفتي درباره هستي اشيا و...مثلاً يعني ، نظر بگيريم معرفتي در

 گرايي جهاني خواهد شد. هويتشناختي مستلزم پذيرش سه قسم ديگر علممعرفت

شناختي گرايي معرفتعلم اين رو از ؛هاي دانشگاهي هم كه روشن استمعرفتي رشته

شناختي نوع معرفت گرايي آكادميك را به دنبال داشته باشد. به همين جهتتواند علممي

  ).٣- ٣بخش ( نظر خواهم گرفت گرايي را به عنوان طرف مقايسه مفاهيم مرتبط درعلم

  گراييمبرخي مفاهيم مرتبط با علب) 
گرايي و... را با مادي، گراييمكانيكي، گراييتوان نسبت مفاهيم متنوعي نظير تقليلمي

گرايي در تفكر جديد جايگاه آموزه علمشدن گرايي سنجيد. اين سنجش به روشنعلم

در اينجا بر سه مفهوم  هاكمك شاياني خواهد نمود. از ميان فهرست اين مفاهيم و آموزه

                                                

به همراه  (Stenmark, 2020, pp.20,133)ارائه نموده  ماركاستناين تعريف، هماني است كه  *

گرايي برشمرديم، جرح و تعديل شده ) براي علم٢- ٢كمي تغييرات كه متناسب با انواعي كه در بخش (

 است.
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بيشتري شده  تأكيدگرايي گرايي و نسبت آنها با علمگرايي و طبيعيفيزيكي، گراييمادي

از يك طرف به اهميت سه مفهوم منتخب و از سوي ، است. دليل اصلي اين تمركز

  گردد.مي سه آنها بر اي مشتركي در هرديگر به وجود وجهي جامع و ايده

 )Family Resemblance( قرابت خانوادگي، اي كه بايد به آن توجه نمودنكته

شود. اين مفاهيم كاملاً مستقل از يكديگر مفاهيمي است كه در اين بخش طرح مي

نيستند و تعريف كامل و دقيقي از همه آنها بدون ارجاع به ديگري چندان ميسر نيست. 

يم كه كمابيش متقابلاً در بحث از ااي از مفاهيم مرتبط مواجهدر اينجا با شبكه درواقع

تواند به فهم مي شوند و فهم آنها در يك شبكه و منظومه منسجمارد مييكديگر و

هم نبايد انتظار تعاريف غير دوري ، از همين رو ؛كدام كمك نمايد تر هرتر و دقيقعميق

به جهت ، تفكيك آنها و طرح آنها تحت عناوين مستقل، و مستقل را داشت و هم به تبع

  دني نيست.چندان ش، ارجاعي كه به يكديگر دارند

 گراييگرايي و مكانيكيتقليل. ١

پاي مفهوم تقليل يا فروكاهش هم به ميان كشيده  گراييدر ضمن بحث از انواع علم

هاي معرفتي به علوم تجربي صحبت به ميان آمد. آنجا كه از تقليل همه رشتهمثلاً شد؛ 

طور  توان آن را اينيم، گرايي را خلاصه كنيمگرايي يا تحويلاگر بخواهيم ادعاي تقليل

الف چيزي «يا » الف همان ب است«شود كه ادعا مي بيان نمود كه در تقليل الف به ب

 پايه تحويل، و ب )Reduced( شدهتحويل، الف در اينجا .»نيست جز ب

)Reducing (گوييم. رابطه تقليل نيز ل ميخواهد بود و به آنها طرفين رابطه تقلي

  .)١٨، ص١٣٩٥(غياثوند،  ر نظر گرفته شده استد )Identity( همانياين

گرايي متافيزيكي يا گرايي را به تقليلتقليل، در يك تقسيم اوليه و كلي

، گرايي متافيزيكيكنند. در تقليلشناختي تقسيم ميگرايي معرفتشناختي و تقليلهستي

دعا مطرح كه اين ا ند؛ مانند جايياساختارها و هويات خارجي، اشيا، طرفين تقليل

گرايي شود كه ذهن چيزي نيست جز مغز و رويدادهاي مغزي. در تقليلمي

ند؛ اهاي معرفتيقوانين علمي يا رشته، هاروش، نظريات، طرفين تقليل، شناختيمعرفت
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يك ادعاي ، كندهاي علوم انساني به علوم طبيعي دفاع ميكسي كه از تقليل رشتهمثلاً 

  .)٣٤-٣٣(همان، ص ي را اظهار كرده استشناختگرايانه معرفتتقليل

گرايي شود به تقليلاين است كه آيا مي ،شودبحثي كه در اينجا مطرح مي

گرايي متافيزيكي را نپذيرفت؟ به نظر اما هيچ سطحي از تقليل ؛بودقايل شناختي معرفت

تصريحاً يا ، شناختيرسد پاسخ به اين پرسش منفي باشد. ادعاي تقليل معرفتمي

نمونه و در  ؛ برايگرايانه متافيزيكي خواهد بودمتضمن سطحي از ادعاي تقليل، لويحاً ت

-توانيم از ادعاي تقليل علوم انساني به علوم طبيعي يا اينهنگامي مي، همان مثال پيشين

اي هويات انساني را به هويات هاي آنها دفاع كنيم كه بتوانيم به گونههماني روش

هاي اختياري او كنش، انسان( باشيم كه هويات انسانيقايل اگر  طبيعي تحويل ببريم و

ند كه به اداراي وجهي عيني، ها)و ساختارها و نهادهاي عيني يا فرهنگي اجتماع انسان

توان از تقليل روش كشف آنها يا نمي، هيچ صورتي قابل تقليل به سطح طبيعي نيست

هاي علوم طبيعي به م طبيعي يا رشتهرشته معرفتي مربوط به بحث از آنها به روش علو

  نحو مستدل و خردپذيري دفاع نمود.

 گراييمكانيكي، گرايي متافيزيكي داردمفهوم ديگري كه قرابت زيادي با تقليل

)Mechanism (Mécanisme)(  .هاي پديده گرايي در فلسفهمكانيكيبر پايه است

قوانين آنها تبيين نمود. طرفداران  حركت و، توان و بايد با ارجاع به مادهطبيعي را مي

توجه داشتند؛ مواردي مانند  به حذف موارد غير قابل مشاهده از علمعمدتاً اين فلسفه 

توان آنها را با روش رياضي مرتبط ساخت. صورت جوهري و كيفيات نهاني كه نمي

كي و هاي فيزيفرايندمفهوم ارگانيزم را با تقليل كاركردهاي زيستي به ، اين ديدگاه

 ,Britannica( انگاري روح و بدن پايان دادشيميايي رد نمود و بر اين اساس به دوگانه

2021(.  

اي از تقليل متافيزيكي حضور دارد. گونه، گراييدر مكانيكي، كه ديديمهمان طور 

چيزي نيستند جز اجزاي آنها و ، هاي مركبدر اينجا بحث بر سر اين است كه مجموعه

 هم و تبيين مجموعه همان تبيين اجزاي آن و روابط بين آنها خواهد بود.ف، در نتيجه آن
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گرايي به تقليل متافيزيكي اضافه شده است و آن دو را از آنچه در آموزه مكانيكي

گرايي است؛ بحث از غايت و تكيه بر تبيين فاعلي در مكانيكي، كندهم متمايز مي

را تبيين  رود و جاي آنها به حاشيه ميههاي غايي در رويكرد مكانيستي به پديدتبيين

مركب از تقليل متافيزيكي مجموعه به  گراييادعاي مكانيكي گيرد. درواقعفاعلي مي

گاه بتوانيم يك  باشد. هرهاي فاعلي ميهاي غايي به تبييناجزاي آن و تقليل تبيين

اي به گونه ،دهيم مجموعه را كاملاً بر اساس اجزاي آن و روابط فاعلي ميان آنها توضيح

، آن فروگذار نشده باشد )Function( كه هيچ وجهي از آن مجموعه و از جمله كاركرد

اين تمايز اخير ميان  . به همين سببايمتبيين مكانيكي از آن مجموعه ارائه نموده

هاي نقطه كانوني نقدهاي وارد بر تبيين، گرايانهگرايي و ساير رويكردهاي تقليلمكانيكي

هاي فاعلي هاي غايي را به تبيينترديد جدي وجود دارد كه بتوان تبيين .يكي استمكان

موجود ( موجود زنده) و شناختي( كه در حوزه موضوعات علوم زيستيتقليل داد؛ چنان

كه  هاي طولاني براي حذف كاركردتلاش ))Consciousness( هوشمند و داراي آگاهي

  موفقيت و پذيرش عمومي همراه نبوده است. با، هاي غايي استمؤلفه اصلي تبيين

، گراييگرايي مطرح است و در مكانيكيمطلب ديگري كه در خصوص مطلق تقليل

مسئله تفكيك ، كندوضوح بيشتري پيدا مي، بر تقليل كل به اجزا تأكيدبا توجه به 

هويت ، هاي حقيقيصناعي) است. در تركيب( حقيقي هاي حقيقي از غيرتركيب

، كند كه قابل تقليل به اجزاي مركب نيست و نشانه آنصورت) ظهور پيدا مي( جديدي

تك اجزا وجود ندارد و حاصل جمع آثار اجزا هم ظهور آثار جديدي است كه در تك

تك شود كه نه در تككننده تشنگي مشاهده ميدر آب آثاري نظير رفعمثلاً  ؛نيست

در مقابل  .حاصل جمع آثار آنهاست اكسيژن و هيدروژن) وجود دارد و نه( اجزاي آن

يك از اجزاي آن  ها كه حاصل جمع وزن يا جرم هراي از سنگوزن يا جرم مجموعه

از اين جهت هم در  گراييگرايي و به طور كلي پروژه تقليلمجموعه است. مكانيكي

  گيرد.مقابل رويكرد ارسطويي قرار مي
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 نسبت آنهاگرايي و طبيعي، گراييفيزيكي، گراييمادي .٢

گرايي يكي است و عبارت است از تقليل گرايي و طبيعيفيزيكي، گراييايده اصلي مادي

 Bunnin( ها به قلمرو ماده يا امور فيزيكي يا امور طبيعيهمه قلمرو هستي يا شناختني

& Yu, 2004, pp.414, 458-459, 530( . الف همان ب «، كه اشاره شدهمان طور

، گراييگرايي يا طبيعيفيزيكي، گراييدر مادي .گرايي استقليلتعريف متعارف ت» است

  مادي يا طبيعي است.، ب) امري فيزيكي( هويت پايه تقليل

شود كه گرايي ياد ميگرايي به عنوان روايت جديدتر مادياز اين جهت از فيزيكي

صورت ه شود كه بميدان و... صحبت مي، نيرو، از هوياتي نظير انرژي، در فيزيك جديد

روايت جديدتري  درواقع گرايي نيزگنجند. طبيعيمتعارف در محدوده مفهوم ماده نمي

شود كه در قالب و ناظر به هويات طبيعي جديدي طرح مي بودهاز همين ايده مشترك 

بندي نيستند. اين هويات طبيعي شامل فهرستي نظير هويات فيزيكي نيز قابل صورت

شوند و جاي بحث از آنها نه در آگاهي و... مي، كاركرد ،حيات، اعداد و هويات رياضي

علم فيزيك بلكه در علومي نظير علوم زيستي و علوم شناختي است. گذر از 

اين دلالت ضمني را دارد كه پروژه تقليل علوم طبيعي به ، گراييگرايي به طبيعيفيزيكي

ن اصلي ميان دانشمندان و ناتمام است. اين عقيده امروزه بر وفق جريا، فيزيك [بنيادين]

شناسي به شناسي معاصر تقليل زيستاكثر فيلسوفان زيستمثلاً فيلسوفان مربوطه است؛ 

  دانند.فيزيك را ناممكن مي

نهايتاً به شكل ، شودگرايي آغاز ميآموزه مشترك محوري كه از مادي بنابراين

امع مفهومي دو مفهوم ج، گراييطبيعي  از همين رو ؛شودبندي ميگرايي صورتطبيعي

و بحث از  آيدمي شمارشده و نهايي آنها به باشد و روايت دقيقديگر هم مي

كند. به براي منظور اين مقاله كفايت مي، گراييگرايي و بررسي نسبت آن با علمطبيعي

گيرم و در بخش همين جهت مباحث مربوط به اين مفهوم را با تفصيل بيشتري پي مي

  گرايي خواهم پرداخت.ميان آن و علمبعدي به نسبت 

اي است؛ زيرا عوامل متعدّدي چون پيچيده ، فرايندهاي طبيعيتبيين و تفسير پديده
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شناختي در آن شناختي و هستيمعرفت، شناختيمنطق و باورهاي گوناگون روش، تجربه

كي و با دو خوانش متافيزي )Scientific Naturalism( علمي گرايينقش دارند. طبيعي

ي سازساده اي از عوامل مذكوركوشد اين تفسير را با زدودن نقش پارهمي شناختيروش

ادعايي درباره وجودنداشتن هويات و اشياي فراطبيعي ، شناختيگرايي هستيد. طبيعيكن

هاي طبيعي اي است به اينكه در تبيين پديدهتوصيه، شناختيگرايي روشاست و طبيعي

هاي طبيعي بايد چنان در تبيين پديده مسّك نجوييم؛ به عبارت ديگربه امور فراطبيعي ت

اعم از ، مادّي رفتار كنيم كه گويي واقعيتي جز مادّه نيست و فرض كنيم كه علل غير

 در فهم ما از جهان مادّي تأثيري ندارند، خدا)( روح) يا نامخلوق، ذهن( مخلوق

  .)١٣٩٢زاده، (فتحي

 »طبيعي« تعريف واژه، گراييطبيعياح مفهومي اولين چالش در تعريف و ايض

)Natural( اما هيچ  است؛ هاي مختلفي براي تعريف  طبيعي صورت گرفتهاست. تلاش

  دقيق و مورد توافق منتهي نشده است.، يك به ارائه تعريفي كامل

تعريف اند (تعريف كرده )Supernatural( »فراطبيعي«برخي طبيعي را در مقابل 

اين رويكرد منجر ، ا با توجه به نبود  تعريف واحد و مشخص براي فراطبيعيام؛ سلبي)

) ١دو روش براي تعريف هويت طبيعي وجود دارد:  به طور كلي شود.به دور مي

  .)Stoljar, 2017 ) (Object-based( محورء) شي٢ ؛)Theory-based( محورنظريه

ه علمي يا مجموعه نظريات طبيعي مبتني بر يك نظري ءشي، محوردر تعاريف نظريه

هاي علمي به كار هويتي است كه در نظريه شود؛ يعني هويت طبيعيعلمي تعريف مي

هاي علمي با گذشت زمان رفته است. ايراد اين تعريف نيز آنجاست كه تحول نظريه

وابسته به گذر زمان و ، بودن يا نبودن هويات كه امري ثابت استشود طبيعيموجب مي

كارانه نسبت به رويكردي محافظه، تعريف اين نحوه ي شود؛ به علاوهمعرفت بشر

هاي علمي دارد. افراد ديگري نيز با توسل به مفاهيمي همچون هويات نوظهور در نظريه

بودن را با در نقد تعاريفي كه طبيعي. اندطبيعي را تعريف كرده، زمان و انرژي، فضا

هايي از هويات طبيعي مثال، كنندژي تعريف ميجرم و انر، مكان، توسل به مفاهيم زمان
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تابع موج كوانتومي يك تابع  براي نمونه ؛شود كه واجد اين شرايط نيستندمي آورده

اين تابع در . هاي يك شيء كوانتومي استويژگي رياضياتي پيچيده است كه دربردارنده

كه  در حالي ؛آيدمي شمارهويتي طبيعي و اصيل به ، مكانيك كوانتوم گرايانهتفاسير واقع

فاقد جرم در حالت ، ها به عنوان هوياتي طبيعيزمان نيست. يا فوتون-ساكن در فضا

 شمارهمچنين كيفيات نفساني كه در علوم شناختي هويتي طبيعي به  ؛سكون هستند

  محدود در فضا و زمان نيستند. آيند نيزمي

در غالب موارد  است ث شدهباع يك از آنها هر ياهوجود تعاريف متعدد و ايراد

ساختن مفهوم طبيعي به اشاره به مصاديق مشهور طبيعي و فراطبيعي بسنده براي روشن

شيطان و... هوياتي ، روح، نفس، فرشتگان، شود؛ به اين ترتيب هوياتي همچون خداوند

اين نحوه تعريف را  .آيندمي شمارطبيعي به ، ساير هويات مادي ،فراطبيعي بوده

  .)Halvorson, 2016, p.139( نامندمي محورءشي

اي از مُثُل گسترده دايره - محورءدر تعريف شي-اگرچه فهرست هويات فراطبيعي 

هاي يوناني گرفته تا خداي اديان ابراهيمي و فرشتگان روح دكارتي و اسطوره، افلاطوني

  خداوند است.، ترين هويت فراطبيعياما مهم؛ گيردمي را در بر

گرايي را شناختي آموزه طبيعيو روش *شناختيدو روايت هستي ساسبر همين ا

  :)Sober, 2011( گيرمنظر مي طور در اين

تعارض  اي وجود ندارد.فراطبيعي **شناختي: هيچ هويتهستي گراييطبيعي

  باوري بسيار صريح و بنيادين است.شناختي با دينگرايي هستيطبيعي

در مواجهه با پرسش از وجود  دباي ت علمينظرياشناختي: گرايي روشطبيعي

                                                

گرايي وجودشناختي ) با نام طبيعيMetaphysical Naturalismگرايي متافيزيكي (طبيعي آموزه *

)Ontological Naturalismگرايي فلسفي () و طبيعيPhilosophical Naturalism نيز (

گرايي متافيزيكي يا شود. در اين مقاله براي اشاره به اين آموزه از اصطلاح طبيعيخوانده مي

 شناختي استفاده شده است.هستي

 كند.از ميان همه هويات فراطبيعي، بر خدا تأكيد مي سوبرالبته  **
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در تبيين امور طبيعي نبايد به هويات  به عبارت ديگر ؛خنثي باشند فراطبيعي هويات

  فراطبيعي متوسل شد.

يك هنجار روشي براي علم است. اين  دربردارنده شناختيگرايي روشطبيعي

كند ندان تجويز ميدهد و به دانشمبودن تبيين ارائه ميتعريف شاخصي براي علمي

بحث از هويات فراطبيعي و باورهاي ديني خود را كنار بگذارند.  هنگام فعاليت علمي

بسته به  ؛هايي كه از اين خوانش شده است نيز همه به يك اندازه قوي نيستندبرداشت

چقدر گسترده  ،الاصول قادر به كشف واقعيات آن استاي را كه علم علياينكه محدوده

  كند.ميزان قوّت اين ادعا نيز تغيير مي، يمتعريف كن

هيچ چيز دربارة منشأ الهاماتي كه  ختيشناگرايي روشياين است كه طبيع مهمنكتة 

اين آموزه  .گويدنمي، نظرياتشان از آنها بهره بگيرند هدانشمندان ممكن است در توسع

ي كه منجر به اين شناختهاي روانفرايندنه اند راجع به نظرياتي است كه توليد شده

  .است شناختييا روش اي منطقيآموزه ختيشناگرايي روشيطبيع شوند.محصول مي

كه  ختي راشناگرايي روشيشده براي طبيعارائه بنديرسد صورتطبيعي به نظر مي

هم توسعه  ،شودتلقّي مي )Evidence(» شاهد«به آنچه ، ستاه»نظريه«منحصر به 

بايد نسبت به پرسش از اينكه ، كنندة شواهد علمي هستنديانهايي كه بدهيم: گزاره

بدين معنا كه نبايد هيچ دلالتي نسبت به ( هويّتي فراطبيعي وجود دارد يا نه خنثي باشند

بايد هم  بندي مناسبدر صورت ختيشناگرايي روشياين پرسش داشته باشند). طبيع

  .علمي و هم شواهد باشد ناظر به نظريات

گرايي مستلزم پذيرش طبيعي، شناختيگرايي هستيكه پذيرش طبيعي مسلّم است

روشن است كه ، اگر هويات فراطبيعي وجود نداشته باشند .شناختي خواهد بودروش

گرايي اما در اينكه آيا طبيعي هاي طبيعي استفاده نمود.نبايد از آنها در تبيين پديده

مناقشاتي وجود ، ست يا نهاناختي شگرايي هستيشناختي مستلزم پذيرش طبيعيروش

كه اصلي -  شناختيگرايي روشآنجاست كه اگر بپذيريم طبيعيمسئله اهميت  .دارد

 كه يك آموزه-  گرايي متافيزيكياي با طبيعيرابطه - روش علم است تجويزي درباره
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ندارد و به لحاظ متافيزيكي  - وجودشناختي و درباره هويات موجود در جهان است

شمول براي روش علمي راه براي پذيرش آن به عنوان اصلي جهان، ستخنثي ا

را به عنوان يك ضابطه به نحو يكسان براي خداباوران و  توان آنشود و ميهموارتر مي

  *ناخداباوران تجويز نمود.

  گراييگرايي و طبيعيعلم .٣
گرايي م. علمنيكگرايي را بررسي گرايي و طبيعيبناست نسبت ميان مولدترين نوع علم

تنها  - يا هر تبيين درستي-  طور تعريف كرديم: هر معرفت اصيلي شناختي را اينمعرفت

گرايي هم فعلاً روايت هاي علوم طبيعي قابل حصول است. از طبيعياز طريق روش

نبايد از  تبيين علمي)( در روش علمي، گيريم كه مبتني بر آنرا در نظر مي ختيشناروش

صرفاً با تمسك به ساير ، استفاده كنيم و تبيين هر پديده طبيعي هويات فراطبيعي

  هاي طبيعي صورت بگيرد.پديده

نقش محوري روش علم در ، نكته نخست در بررسي نسبت اين دو آموزه

شناختي از يك سو و بيان يك ضابطه اصلي براي روش علمي در گرايي معرفتعلم

  شناختي است.گرايي روشطبيعي

مناقشات مفصلي  ،هايي داردكه روش علمي دقيقاً چيست و چه ويژگيراجع به اين

شناسي روش - شناسيدر فلسفه علم معاصر درگرفته است و مسائل اصلي حوزه معرفت

دارترين ترين و ريشهو قديمي *كه يكي از سه حوزه اصلي مباحث فلسفه علم علم

به ملاحظات تاريخ  خصوص توجههب ؛پردازندبه جوانب همين موضوع مي، آنهاست

گيري علم و اين نكته كه هر پيشنهاد دقيقي درباره روش علمي بايد با تاريخ شكل- علم 

علمي منسوخ شده جديد و پذيرش نظريات علمي جديد و طرد نظريات علمي يا شبه

                                                

شناختي، ر.ك: زرگر، آزادگان و نبوي، گرايي متافيزيكي و روشه ارتباط طبيعيراي ديدن بحثي دربارب *

 اي خواهم كرد.) اشاره٣- ٣. من به اين نسبت در بخش بعدي (١٣٩٦

، ١٣٩١زاده، رضايي و كرباسيباشد (شيخدو حوزه ديگر، مباحث متافيزيك علم و اخلاق علم مي *

 ).١٧-١٤ص
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بر پيچيدگي بحث روش علم افزوده است.  - تا حد قابل قبولي تطبيق نمايد دست كم

، هاي اصلي پيشنهاد شده وفق جريان عمومي فلسفه علمهمه روش اما نكته محوري در

. ميزان اين اجماع به حدي است )Sober, 2011( گرايانه استرعايت ضابطه طبيعت

وجه جامع نظريات مثلاً و  به روش مدون و واحدي براي علم نباشيمقايل كه حتي اگر 

را از ساير  ه علم و روش آنبايد وجه مميز، علمي را از سنخ شباهت خانوادگي بدانيم

 گرايانه به شمار آوريم. به طور خلاصههاي معرفت در رعايت ضابطه طبيعتحوزه

شده شايد تنها وجه پذيرفته، گرايانه در روش علماجماع بر سر رعايت ضابطه طبيعت

 علمعلم از شبهشدن درباره روش علمي در فلسفه علم متعارف و معيار جدا

)Pseudoscience( باشد.مي  

ضابطه اصلي روش ، لان به آنيطبق نظر قا، شناختيگرايي روشطبيعي بنابراين

تنها راه رسيدن به معرفت معتبر بر اساس ، كند و پيگيري روش علميعلمي را تعيين مي

گرايي شود كه ادعاي علمشناختي است. با اين توضيحات روشن ميگرايي معرفتعلم

درواقع تعميم ، ه مدعي تعميم روش علمي استاز آن جهت ك شناختيمعرفت

  شناختي از حيطه علم به همه معرفت بشري است.گرايي روشطبيعي

تواند مي گرايانه در روش علمياجماع بر سر ضابطه طبيعي از سوي ديگر

نبودن ارائه يك روش علمي مدون را جبران نمايد. همين نبودن يا حتي ممكندردسترس

گرايي تكيه علم، ي درباره روش علمي وجود داشته باشدكه يك معيار اجماع

  سازد.شناختي بر پيگيري روش علمي را موجه ميمعرفت

چه ، شناختيگرايي روششناختي به طبيعيگرايي معرفتعلمشدن از ضميمه

آيد؟ حاصل امتزاج اين دو آموزه اين است كه بر اساس ميبه دست اي نتيجه

، شود و طبق آنچ پديده طبيعي به عاملي فراطبيعي تمسك نميدر تبيين هي گراييطبيعي

شود. به علاوه و شاهدي علمي بر وجود عامل فراطبيعي در فعاليت علمي يافت نمي

، معرفت علمي است و بنا بر آن تنها معرفت قابل قبول، شناختيگرايي معرفتطبق علم

 ود نخواهد داشت. درنتيجههيچ شاهد معتبر معرفتي دال بر وجود عاملي فراطبيعي وج
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روح و... به لحاظ معرفتي كاملاً ، پذيرش وجود عاملي فراطبيعي و از جمله خدا

گرايانه ل غير معرفتي و در فضايي ايمانيتوانند با دلاغيرموجه است. نهايتاً افراد تنها مي

  به وجود هويات فراطبيعي اعتقاد پيدا كند.

 گراييقرينه، هم دارد و آن فرض ضمنيالبته استدلال فوق يك پيش

)Evidentialism (تنها پذيرش ادعايي معقول است كه براي ، است كه بر اساس آن

اي وجود داشته باشد. مناقشه جدي و قابل اعتنايي بر سر درستي آن شاهد يا قرينه

معيار حفظ عقلانيت معرفتي است. ، گراييقرينهاساساً گرايي وجود ندارد. پذيرش قرينه

بايد بتوان  اگر عقلانيت معرفتي را بپذيريم و معتقد باشيم براي پذيرش يك ادعا ابراينبن

گرايي و طبيعيشدن با ضميمه، به نفع آن استدلال نمود يا براي آن شواهدي ارائه كرد

شناختي و انكار وجود هويات گرايي هستيبه طبيعي، شناختيگرايي معرفتعلم

كه همراه - ترش الحاد علمي ناشي از بسط علم جديد نيز شويم. گسفراطبيعي منتقل مي

 * ناشي از همين نكته است. - با پذيرش اين دو آموزه است

شناختي و گرايي معرفتشود كه پيوستن دو آموزه علمبا اين توضيحات روشن مي

شناختي گرايي هستيمنجر به پذيرش طبيعي، شناختي به يكديگرگرايي روشطبيعي

  خواهد شد.

شناختي و گرايي هستيعلاوه بر نسبت روشني است كه ميان طبيعي، سبت فوقن

 باشد.نياز از توضيح ميشناختي وجود دارد و بيگرايي هستيعلم

  نتيجه
گرايي نبودم و تنها قصد داشتم نمايي از ل له و عليه علميدر اين مقاله به دنبال ارائه دلا

بر اهميت  تأكيدبدين منظور پس از  ا ارائه كنم.ر اين مفهوم و مفاهيم اصلي مرتبط با آن

گيري و شمايي از تاريخچه شكل، اين مفهوم در تحليل وضعيت علم و فلسفه معاصر

 .گرايي رسيدمبه ذكر انواع مختلف علم را از نظر گذراندم و در گام بعدي گسترش آن

د و تنوعي كه ترين صورت ممكن انجام شوبه جامع گراييتلاش كردم ترسيم تنوع علم

                                                

 .Ecklund, 2010, p.16هد آماري مؤيد اين مطلب، ر.ك: اي از شوابراي ملاحظه نمونه *
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معناي  گرايان را جانمايي نمايد. پس از آنبتواند همه ادعاهاي علم، شودبرشمرده مي

ايده اصلي و محوري اين آموزه و ، گرايي را بررسي كردم و از يك طرفجامع علم

گرايي علم مقسم انواع مختلف گام قبلي تعيين گرديد و از طرف ديگر درواقع

تواند مستلزم ساير انواع گرايانه كه ميترين ادعاي علمامعشناختي به عنوان جمعرفت

  برجسته شد.، گرايي باشدعلم

كه بيش از را گرايي رفتم و سه مفهومي پس از آن سراغ ساير مفاهيم مرتبط با علم

 ،كنندگرايي كمك ميگيري نقشه مفهومي علمهاي اين فهرست به شكلساير گزينه

سه آنها  نشان داده شد كه يك ايده اصلي در قالب هر مفهومبرگزيدم. با بررسي اين سه 

نه از باب تفاوت ايده بلكه به سبب تلقي ، بندي شده و تنوع اين سه مفهومصورت

از مادي به فيزيكي و نهايتاً طبيعي) ( متبدلي است كه ناظر به هويات موجود در جهان

رگزيده و تشريح كردم و نهايتاً نسخه امروزين همين ايده را ب از اين رو ؛ادعا شده است

 گرايي بررسي نمودم.گرايي را با طبيعينسبت علم

  دو نتيجه در پي داشت:  شناختيگرايي معرفتگرايي و علمبررسي نسبت طبيعي

هاي شناختي به ساير حوزهگرايي روشتعميم طبيعي، شناختيگرايي معرفت) علم١

-گرايي روششناختي و طبيعيمعرفت گراييعلمشدن ) از ضميمه٢ .معرفتي است

  شود.شناختي نتيجه ميگرايي هستيطبيعي، شناختي

يابي منازعات ناشي از گسترش و ريشه، هاي اين مقالهنكته فرعي حاصل از بررسي

فرض فلسفي و پيشيني روش كه پيش توسعه علم جديد با خداباوري است. جايي

وشن است كه توسعه علم به توسعه معرفتي ر، گرايانه باشدرعايت ضابطه طبيعي علمي

در هيچ كجا باز ، به عنوان هويت محوري نگاه ديني، انجامد كه جايي براي خدامي

اي گيرد كه براي هر پديدهبيني ديني قرار ميگذارد و از همين جهت در مقابل جهاننمي

  نهد.يكننده بر وجود خدا و صفات كمال او را پيش مگر و دلالتوجهي نمايان

اي مبهم است كه در عين پذيرش آموزه گراييعلم، كه ملاحظه شدهمان طور 

گرايانه با فهم تعدادي از مفاهيم مفاد كاملاً دقيق و روشني ندارد. ادعاي علم، عمومي



١٥٤  
 

ار 
به

١٤
٠١

مار
 ش

/
ه

٨٩/ 
رع

ه زا
وزب

ر
  

 

 

 

شناختي با گرايي معرفتتلفيق علم شود. در اين مقالهمرتبط با آن به درستي فهم مي

بر امتياز  شناختيگرايي معرفتمبنا قرار گرفت. در علمشناختي گرايي روشطبيعي

ضابطه اصلي روش علمي را ، شناختيگرايي روششود و طبيعيمي تأكيدروش علمي 

  نمايد.معرفي مي
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